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 چکیده

در اطراف  ها معمولاًها یا اسطورهند و داستانهست ایم که خاستگاه متون نمایشی آیین و اساطیراتر خواندهئهمواره در متون تاریخ ت

ها و مناسک آمیخته نتاکید شد که بنیاد زیستی و ذهنی انسان کهن با آیی آنشناسان بر بعدها در متون انسان .شکل میگیرندها آیین

ل از پنداشتند. این مسائیهای نامریی گرفتار بوده که آنها را اسرارآمیز و غریب ممیان انبوهی از ارواح و قدرتو انسان کهن در  بوده

بنیاد عنوان نقد اسطوره گفتمانی از نقد ذیل بیستمتا جایی که در قرن بوده  تدقیقآغاز تا امروز نزد اندیشمندان علوم انسانی مورد 

نکشاف زیرمتن اشود. هدف این نوع از نقد و رویکرد تفسیری بررسی و شکل گرفت که در خوانش بسیاری از متون به کار گرفته می

رویکرد  وتوصیفی تحلیلیروش با فکری بهرام بیضاییی نگره در منظومههمین بررسی  پژوهشاین هدف تون است.اساطیری برخی م

های معتبر و قابل و مصاحبهبصورت کتاب،رسالهو الکترونیکی ای منابع کتابخانهاستفاده از  ،ی گردآوری اطلاعاتکیفی است. شیوه

 ی معناییتا هسته شدهی ندبه تعییننمایشنامهتمرکز بر بلاگردان و آیین با الگوی قربانی نسبت میانکهن پژوهشدر این  .استاستناد 

و بدون  بودههن الگوی قربانی بلاگردان ک ،مورد نظر بنیاد اثرکه دارداذعان میهای این پژوهشیافته. شودن آشکار وکانونی این مت

 نخواهد بود. ممکن آن و درخور از  چنین خوانشی فهمی بسنده

 

، اسطورهقربانی، بهرام بیضایی،آیین بلاگردان،ندبه واژه های کلیدی:  
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Abstract 

We have always read in numerous texts on the history of theater that the fundamental origin of 

dramatic texts lies in rituals and myths, and stories or myths usually arise around rituals. Later, 

anthropologists' texts emphasized that the biological and mental foundation of ancient humans was 

intertwined with rituals and ceremonies, and ancient humans were caught among a multitude of 

spirits and invisible powers that they considered mysterious and strange. These issues have been 

discussed and debated among human science thinkers from the beginning until today. To the extent 

that in the 20th century, given the extensive research by thinkers in the field of human sciences, a 

discourse of criticism under the title of myth-based criticism emerged, which is used in the reading 

of many texts. The goal of this type of criticism and interpretive approach is to examine and 

develop the mythological subtext in some texts. Texts that clarify for us the methods of collective 

representations in the perception of primitive humans. The scope of these texts includes everything 

from the religious, mystical, and philosophical works of the ancients to modern theater and cinema. 

The essential difference between classical and modern texts lies in the fact that the ancients, in a 

positive, immediate, and direct way, for the purpose of connecting with the sacred and the divine 

essence, were unconsciously, intuitively, and believingly floating in the ocean of myths and the 

supernatural world, while modernists, in a negative and otherness-based manner, with aesthetic 

and critical approaches, seek to uncover the collective patterns of the mass mind in order to explore 

the structure of the human mind, and in artistic language, they seek to express the aesthetic essence 

of human existence. 

Our main Goal in this article is to reveal the intertextual space in the play "Nodbeh" and ultimately 

analyze the character of Zeinab from mythological perspective.In fact, what we are pursuing in 

this article is the examination of this perspective within the intellectual system of Bahram Beyzai. 

Our intended method in this research is analytical-descriptive methodology and a qualitative 

approach. The method of data collection will be the use of library resources and electronic and 

internet resources in the form of books, treatises, theses, and credible and verifiable interviews. In 

this article, we will determine the relationship between the scapegoat archetype and ritual in 

general with the play "Nodbeh" to reveal the semantic and focal core of this text. Our main 

hypothesis in this article is the proposition that the foundation of the work in question is the 

scapegoat archetype, and without such a reading, a sufficient and appropriate understanding of 

these works will not be possible, because the structural and narrative elements of this work are 

based on this foundation. To explain the discussion as accurately as possible, we will first examine 

the relationship between theater and myths and rituals, and then, using the intended methodology, 
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we will clarify the relationship of this mythological ritual with the mentioned text and, in fact, its 

application in Bahram Beyzai's work. 
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 مقدمه

نظام جادو و آیین »طول عمر بشر باشد و  یشود شاید به اندازههای اساطیری از آن یاد میی تاریخی آنچه به عنوان آیینگستره

  )i)QUOD SEMPER,QUOD UBIQUE,QUOD AB OMNIBUSخیلی بیش از نهاد دین حق دارد به شعار پر غرور

 (12۵ ،1384)فریزر، « بعنوان مدرک موثق و مسلم صحت خود متوسل شود.

های خلاقیت ذهن بشر کهن شناسان آنچه نخستین بارقهشناسان و انسانهای دانشمندان علوم انسانی، بخصوص مردممطابق یافته

ای که بشر کهن برای ایجاد هایی برای بقا و شکوفایی زندگی و حیات بوده است. در واقع نخستین چارهبود ساختن و پرداختن آیین

ا و خدایان بلکه برای هایی بودند که در آغاز نه در پرستش خدحس قدرت و امنیت برای رام کردن طبیعت وحشی اندیشید، آیین

ی ی اقوام پیشانویسا بدل شد. اعمال اجراگرانهگرانهها به اعمال اجراباروری و رشد حیات بوده است که تدریجاً همین آیین

های شفاهی اولیه ی پیش از تئاتر ظاهر شدند. اجراهایی ای هستند که در فرهنگشفاهی،آیینی و شمنی نخستین اعمال اجراگرانه

پذیری از اجرا هستند که امروزه نیز پیوسته به های پویا و غالباً انطباقبلکه شکل»ی بدوی نیستند، ابخشی از یک گذشتهکه صرف

(. ادراک ما از آنچه 49 ،1394)زاریلی،« شناختی بسیاری از افراد و اقوام شکل می بخشندهویت های شخصی،اجتماعی و یا کیهان

شناختی است. اند، وابسته به معدود مدارک و شواهد دیرینهقبل از میلاد به شکل دادن آن پرداخته سال3۰۰۰این اقوام پیشانویسا از 

های نگارشی ای که با پدید آمدن نظامهای شفاهیشواهدی همچون تفسیر هنرهای کلامی موجود در اجراهای شفاهی وبرساخته

های فرهنگی اقوام ی باورها و کنشحاوی اطلاعات پراکنده دربارهای که تحلیل متون مکتوب اولیه تثبیت شدند. همچنین ازطریق

 نانویسا هستند.

دادند. کردند وفق میشناختند و ادراک میها خود را با جهانی که در نظرگاهشان میدانیم این است که آنآنچه امروز از اقوام کهن می

ی معنایی و صوری آیین یکی پنداشته وجود نداشت و هسته جدایی بین آیین و عاملان آن انسان کهن در نظام فکری و زیستی

شود. عملًا برای مردمی که درون شد که بر جهان موثر واقع میی آیینی همچون کنشی فهم میشد. به تعبیری اعمال اجراگرانهمی

عملی که حامل آن است وجود  کنند وهای شفاهی اولیه می زیستند تمایزی اساسیبین یک اندیشه، کلماتی که آنرا بیان میفرهنگ

ایم که برایمان بسیار دشوار است جهانی شفاهی را در ساحت ارتباط یا اندیشه، ما امروزه آنقدر به جهان مکتوب عادت کرده»نداشت. 

 (Ong, 1988, P. 1)« مگر همچون گونه ای جهان نویسا، تصور کنیم.

جهان پیشانویسا در متنی امروزین است ه بر آن انگشت خواهیم نهاد، به ودیعه گرفتن آیینی اساطیری متعلق ب نچه در این پژوهشآ

 این پژوهش بر ی اصلی در این های ذهنی انسان کهن از آن استفاده شده است. فرضیهمغایر با چهارچوب با هدفی کاملاً  که دقیقاً 

اش استفاده کرده و ما مند از آیینی اساطیری در ساختار نمایشنامهآگاهانه و نظام ی کاملاً است که بهرام بیضایی به شکلگزاره استوار 

 خواهیم پرداخت.گیری و نتیجهبه طرح موضوع کانونی ، برای آماده کردن ذهن خواننده و مقدماتیپس از طرح کردن مباحثی ضروری 



 

 

 

ی پژوهشپیشینه  

غالبااا بااه بحااا در باااب آثااار سااینمایی او پرداختااه انااد و اکثاار پژوهشااگران از تحقیقااات انجااام شااده در مااورد آثااار بیضااایی 

اند.در عاین حاال پاژوهش هاایی قابال تامال در بااب بخشای از های بیضاایی دسات شساتهنمایشانامه و عمیاق بررسی تحلیلای

 م.یپردازا مینمایشنامه های بیضایی و ساخت آیینی سنتی آثار او به طبع رسیده است که به ایضاح برخی از آنه

هااای ساانتی و عامیانااه ایااران در آثااار بیضااایی بااه بررساای اشااکال نمایش «پوشاای از آیینااهتن»رسااول نظاارزاده در کتاااب 

های اجرایای نماایش ایرانای بازساازی برداری یاا تااثیر بیضاایی از سانتپردازد و در پای توضایا ایان نکتاه اسات کاه گرتاهمی

بارداری از باا بهره های نمایشای سانتی نیسات. بلکاه بیضاایی صارفاًبازنماایی گوناه رفاًهای نمایشای متروکاه و صاای گوناهموزه

های اجرایاای ایراناای و دخاال و تصاارف در آنهااا بااه طریقاای خلاقانااه و در کمااال هوشاامندی بااه شااکلی نااوین از آفاارینش شاایوه

جدیااد از خلااق هنااری دساات های نمایشاای بااه فرماای یافته اساات. بنااابراین بیضااایی بااا شااالوده شااکنی در ساانتهنااری دساات

 پردازد.یافته است. کتاب نظرزاده در هفت فصل به تفصیل به توضیا این مطالب می

مجموعااه »ترین شخصاایتی اساات کااه دو اثاار مهاام در باااب آثااار بیضااایی گااردآوری کاارده اساات.کتاب زاون قوکاساایان برجسااته

بااه جهااان  باشااد. امااا غالباااًها و مقااالات میهای از مصاااحبکااه شااامل مجموعااه «مقااالات در نقااد و معرفاای آثااار بیضااایی

فیلم/نمایشاانامه  شااود مشااترکاًرا می «مااری یزدگاارد»فیلمسااازی بیضااایی و اناادکی بااه جهااانبینی او پرداختااه اساات و تنهااا 

بیضاایی قلمااداد کاارد کاه چهااار جسااتار باه آن اختصاااص دارد کااه مهمتارین آنهااا تحلیاال موشاکافانه و دقیااق رضااا براهناای از 

پاردازد. از سااویی بااه ایان اثاار اسات. در ایاان نوشاته براهناای باه بحااا در بااب دیالکتیااک قادرت و زبااان در ماری یزدگاارد می

کنااد و جزییااات مسااتتر در مااتن مااری یزدگاارد را مااورد غااور و تاادقیق قاارار نظاار میتاااریخی و انتقااادی بیضااایی نگاااه فرا

 شکافد.به نحوی نگاه تاویل بنیاد بیضایی به تاریخ و اسطوره را می دهد و دقیقاًمی

 پردازد.کشی میبه فیلم سگ صرفاً «کشیبیضایی و پدیده سگ»کتاب دیگر قوکاسیان 

در بااب آثاار نمایشای بیضاایی باه رشاته تحریار در  «قادرت نوساتالژی»تاابی باه عناوان آذر مهرابی مستند سااز ایرانای نیاز ک

رود. باه باااور او بیضاایی در آثاارش همااواره از آثااار پژوهشای متااخر در باااب بیضاایی باه شاامار مای یدر زماره آورده اسات کاه

هایش راماااتیزه کااردن شخصاایتالگو و اساااطیر جهاات دهای نوسااتالژیک در قالااب هویاات تاریخی،آرمانشااهر،کهندرونمایااه

بهااره باارده اساات. و بخااش اعظاام نگاااه بیضااایی صاارف بااازگویی ادبیاااتی بااا موضااوعاتی نوسااتالژیک همچااون  نارضااایتی از 

برای بازیااابی هویاات، دور ماناادن از مباادا وجااود، بازیااابی روزگاااران خااوش گذشااته، بازگشاات بااه کاوشاایوضااعیت موجااود، 

برداشااتن باارای رساایدن بااه رفته، خیزبااه رسااتاخیز،مرثیه باارای ارزش هااای از دسااتاساطیر،اسااتقبال از مااری باارای رساایدن 

جامعااه آرمااانی و ارا نهااادن بااه خاااطره جمعاای شااده اساات. رویکاارد پژوهشاای ایاان کتاااب رمزگشااایی از رازهااای پنهااان 

 بخشی به کاراکترهای آثار نمایشی بیضایی است.نوستالژیک در هویت

. «تقاباال اسااطوره و تاااریخ در آثااار بیضااایی»ژوهشاای اساات از الهااام باااقری تحاات عنااوان کااه شایسااته توجااه اساات پاثاار دیگری

شاناختی آثاار مکتاوب بیضاایی نظار دارد. اماا عالاوه بار ایان در بخاش ساوم اثارش های روایتباقری در این اثر بیشتر به جنباه

مجلااس قربااانی ساانمار،مری  پااردازد و حااول محااور چهااار مااتن های تاااریخی در آثااار بیضااایی میبااه تاااریخ و انسااان

های در بخاش دوم کتاابش باه اسااطیر و انساانکناد. یزدگرد،روز واقعاه و دیباچاه ناوین شااهنامه ایان بحاا را صاورتبندی می

پااردازدو هااای مااورد اسااتفاده بیضااایی میشناساای جزییااات آیینپااردازد و در بخشاای بااه نشانهای در آثااار بیضااایی میاسااطوره

باا وجاود اینکاه  ایان پاژوهشدهاد. عیااری را باه شاکلی بسایار کوتااه در ساه اثار بیضاایی توضایا می در ادامه شایوه و آیاین



 

 

بااه دنبااال  شناساای عاااری اساات و صاارفاًاز هرگونااه روش ، اماااکناادای را حااول آثااار بیضااایی مطاارح میمطالااب گسااترده ظاااهراً

 دارد.خوانندگان عرضه نمی مرور کلی برخی آثار بیضایی است و در نهایت روشنگری و بصیرت چندانی به

بهاارام »پااردازد، کتاااب بینی هنااری او میاثاار پژوهشاای متاااخر دیگااری کااه بااا تحلیاال هشاات اثاار بیضااایی بااه تبیااین جهااان

نوشاته رضاا ترنیاان اسات. ترنیاان بار آن اسات تاا بازتااب واوگاان و نحاو زباان را در ساه الگاوی « بیضایی،زبان هویت و قادرت

های تااو در تااوی آثااار ایاان نویساانده را بااه کاارده و بااا تبیااین و تفساایر آن زوایااا و لایااههویت،قاادرت و دانااش بررساای 

 خوانندگانش نشان دهد.

نوشاته  «غریباه بازری»اندازی ساختارشاناختی باه آثاار ساینمایی بیضاایی پرداختاه اسات کتااب تحقیق دیگری کاه باا چشام

های مضاامونی همساااز و لی تطبیقاای زمینااهمحمااد عباادی اساات. ایاان اثاار از ایاان منظاار قاباال توجااه اساات کااه بااه شااک

نتیجااه اساات کااه بیضااایی باارای  نظر قاارار داده اساات و در پاای ایاانهااای بیضااایی را ماادکاراکترهااای همبنااد در فیلم

 کند و تبلور این رویه در آثار گوناگون وی قابل شناسایی است.پردازی همواره از الگویی مشترک تبعیت میشخصیت

 که در باب آثار بیضایی به چاپ رسیده اند دو کتاب تحت عناوینجدیدترین آثار معتبری 
1- Iiranian culture in Bahram Beyzaies cinema and theatre 

2- The plays and films of Bahram Beyzaie;origins,forms and functions 

چااپ شاده  2۰23کاه در ساال اند. اثار نخساتین هستند. هار دوی ایان آثاار باا اهتماام آقاای ساعید طلاجاوی بچااپ رسایده

ی گانهساهدر بااب آثاار ساینمایی بیضاایی اسات. در ایان اثار یاک مقالاه باه  های آقاای طلاجاوی، غالبااًمجموعه نوشاته است،

ایرانای را در   - سانت هاای اجرایایعروسکی اختصاص دارد و باه تحلیال فارم روایای آثاار عروساکی بیضاایی پرداختاه اسات و 

مقااالاتی از چنااد شااامل بچاااپ رساایده اساات،  2۰24دیااابی کاارده اساات. اثاار دوم کااه در سااال اثاار عروسااکی بیضااایی رسااه 

به آثاار ساینمایی بیضاایی پرداختاه شاده اسات. در ایان اثار دو مقالاه نخساتین باه قلام ساعید  ی ایرانی است که غالباًنویسنده

سااتگاه اجرایاای مااتن آرش ذیاال نقااالی طلاجااوی بااه بررساای آرش و پهلااوان اکباار میمیاارد، اختصاااص دارنااد. در مقالااه اول خا

گیارد. در مقالاه دوم نیاز باا هماین رویکارد ی قهرماان نیاز ماورد بحاا قارار میشود و نگاه بیضاایی باه مقولاهایرانی تفسیر می

 شود. در مورد پهلوان اکبر به کار گرفته می

 

 پیشینه پژوهی مقالات  

کنیم. رند که به تعدادی آن ها اشاره میشده اند، برخی به بحا ما ارتباط دااز مقالات متعددی که در مورد آثار بیضایی نگاشته 

توصیفی به  با نگرشی غالباً «های آیینی با تاکیدی بر آثار بهرام بیضاییهای بلاگردان در نمایشاسطوره»ی مژگان خالقی در مقاله

ل بحثی جامع در باب نمایشنامه ی ندبه نمی شود. خالقی با ردیابی الگوی بلاگردان در برخی آثار بیضایی می پردازد که البته شام

دست مایه قرار دادن اقسام بلاگردانی در آثار بیضایی به کاوشی قیاسی و تطبیقی در مضامین آثار بیضایی و اسطوره های بلاگردانی 

 یا در واقع برداشت مستقیم بیضایی در به اقتباس «تاثیرپذیری ندبه از گزارش تفرشی» یمی پردازد. امیرکاووس بالازاده در مقاله

ار روزنامه اخب -2کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت نوشته ی ملک زاده و -1پردازد و بیان می دارد که نگارش ندبه از دو اثر تاریخی می

از این  ه مستقمیاًبرداری مستقیم بیضایی بوده است و چند دیالوی در متن ندبی تفرشی مورد بهرهمشروطیت و انقلاب ایران نوشته

به آن اشاره کرد و فوت   های متن ندبه است که البته اجمالاًزاده حول نوعی موشکافی در دیالویدو اثر برداشت شده است. بحا بالا

 مند شویم.امع و تفصیلی او در این باب بهرهنابهنگام او اجازه نداد که از بحا ج

وی قربانی و نه به بررسی الگ غالباً «اسطوره ی قربانی در آثار بهرام بیضایی»ی رقیه وهابی دریاکناری و مریم حسینی در مقاله

ی مثبت این مقاله ای گذرا دارند. نکتهی کلات اشارهی فتا نامهاند و فقط به نمایشنامههای بیضایی پرداختهنامهبلاگردان در فیلم



 

 

بیضایی از قبیل میر کفن پوش و طومار شیخ شرزین است. در این مقاله سازی در برخی آثار بندی موضوعی میان انواع قربانیتقسیم

پای اقسام  اند در پنج اثر بیضایی رداند و نگارندگان کوشیدهای، توسلی و شکرگذاری به تفکیک از هم جدا شدهسازی کفارهقربانی

توصیفی و غیر نقادانه دارد که بیشتر به  ر رویکردی غالباً ی قابل قبول و دقت نگارندگان، این اثسازی را بیابند. با وجود گسترهقربانی

 کاهد.توضیا و تحلیل سطحی قصه ها پرداخته است که  از اهمیت اثر می

اندازی با چشم «ی ندبه اثر بهرام بیضاییبررسی جایگاه و نقش زن در نمایشنامه»ی کاووس حسن لی و شهین حقیقی در مقاله

اجتماعی اثر  -ی تاریخیاند. کانون این مقاله بررسی موقعیت زنان در زمینهی ندبه پرداختهنمایشنامهفمنیستی به توصیف و تفسیر 

و در ادامه نشان دادن ظلم آشکار تاریخی بر زنان در دل تحولات سیاسی است. نگارندگان با تحلیل محتوای نمایشنامه و بررسی 

اند توصیفی اند و در نهایت کوشیدهکرد و وضعیت زن در آن عصر پرداختهارجاعات تاریخی به تفسیر نگرش بیضایی نسبت به کار

های آیینی و چندان در پی دریافتن زیرلایه هفرمال به اثر داشت فمنیستی از این اثر به دست بدهند. در واقع نگارندگان نگاهی غالباً

گون زنان در تاریخ و چگونگی عملکرد آن در این اثر و اند. محتوای اساسی این مقاله نگاهی فرمال به کارکردهای گونااثر نبوده

ی ای و احساساتی است که به واسطههمچنین نقش فراگیر تاریخ مذکر در سرکوب زنان است. ضعف اساسی این مقاله نگاه کلیشه

 مظلوم طرح شده است. -ی ظالمدوگانه

اسات کاه پیشاتر ماورد مطالعااتی  ی بررسایههاا و شایودر رهیافتاسات  نگارنادگاننظر تمایز بنیاادین ایان آثاار باا آنچاه ماد

انااد و مقااولات متفاااوتی طاارح رو پیمودهمساایرهایی متفاااوت از پااژوهش پاایشمااذکور بااه آن اشاااره شااد.تحقیقات  اجمااالاً

 اند.کرده

 

 روش پژوهش

 

ازمنااابع پااژوهش حاضاار بااا رویکاارد کیفاای و بااا روش توصاایفی تحلیلاای باار موضااوع پااژوهش آماااده گردیااده و در ایاان راسااتا 

بیضااایی « ندبااه»ی ای بهااره گرفتااه شااده اساات. متغیاار اصاالی در ایاان پااژوهش مفهااوم بلاگرداناای در نمایشاانامهکتابخانااه

 باشد. می

 

 مبانی نظری

شفاهی کهندر باب فرهنگ های  اجمالی ـ توضیحی  

ها و مانند آن برای برقرار کردن، ثبات بخشیدن و اصلاح نمودن روابط از نظر تاریخی پیدایش و اجرای بسیاری از دعاها، اوراد،آیین  

ی آدمیان بوده است. در نظام فکری انسان کهن کلمات و های درون ماندگار عالم در بطن حیات زیستی بلاواسطهانسان با قدرت

کنند یا متذکر نکته و معنایی خارا از خود نیستند، هیچ ضرورتی مقدس یا اعمال و مراسمات آیینی چیزی را بازنمایی نمیعبارات 

کیهانی نیز به تفسیر کردن آنها نیست  بلکه این تلقی در موردشان حکم فرماست که فی نفسه و لنفسه دارای قدرت و خاصیتی 

بر اساس مفروضات که دیگرگونه از قدرت و انروی وجود دارد  هایی کاملاً بیستم، رهیافتوطنی قرن های جهانهستند. در فرهنگ



 

 

ای عقلانی و گیری به شیوهکنند قدرت و انروی مقولاتی ثابت،کمی و قابل اندازهکه تصور می   iiiو پوزیتیویستی  iiپزشکی-زیست

 پذیر هستند.کمیت

گفته چنین استنتاا از این (۶4، 2۰1۰،زاریلی)« صد کردن چیزی است.های شفاهی اولیه گفتن چیزی به معنای قدر فرهنگ»

یافتند و اجرای یک آیین نیز از آن تمایزی بنیادین نمی کردند و چیزی که در دل داشتند، میان کاری که میشود که گذشتگانمی

شفاهی اولیه است. و هر آیینی که اجرا های جهت که مرادف با انجام دادن و محقق ساختن چیزی است شبیه فعل گفتن در فرهنگ

هایی فرد نه در هنگام از سر گذراندن چنین آیین»شود خودبسنده است و از این رو نیازی به مرجعی بیرون از خود ندارد. و می

« .اندنظام یافته اینجاست و نه آنجا بلکه جایی در میان منازلی است که بواسطه قانون، آداب و رسوم،قرارداد و تشریفات تعیین شده و

(Turner, 1969, P.95) 

 

اترئهای اساطیری و تـ پیوستگی تاریخی آیین  

 

ردازیم به بسط این پرسش بپ از نظام زیستی و فکری انسان کهن را شرح دادیم بهتر است اجمالاً هاییها و خصلتویژگیاکنون که 

اتری چه اتفاقی برای اجراهای های نگارشی و اجراهای تئآمدن نظاماتر برقرار بوده و هست. با پدید که چه نسبتی بین آیین و تئ

وران حوزه گان و دانشدپژوهنبیستمی قرن تا نیمه؟آیا ویران شدند یا با فرم های جدید وارد تعامل شدند ؟بنیاد افتادشفاهی آیین

ی ترین نظریه دربارهمنشا آیینی پذیرفته»یز . و تا نیمه قرن بیستم نشده استاتر از دل آیینتئاتر همگی همداستان بودندکه تئ

را کوبند و  و مبنای آنامروز برخی پژوهشگران برجسته بر طبل بطلان این ادعا می اما ( 3۷ ،1389)براکت،« .اتر بودخاستگاه تئ

افرادی نظیر گیلبرت شناسان کمبریج پیش نهاده بودند. دانند. همان چیزی که انسانمی iiبرداشتی غلط از داروینیسم اجتماعی

اند و بدین ها تکامل یافتهفرهنگ. فرض اساسی داروینیسم اجتماعی این است که iiiو جین الن هریسون ii،فرانسیس کرنفوردiموری

های گونه و بهطور مثالهای بزری در بالا نگریستتوان به آنها به نحوی سلسله مراتبی از فرهنگ ابتدایی در پایین تا تمدنجهت می

توان اتری تلقی کرد.  امروز این نظریه به شکل جدی مورد نقد قرار گرفته و نمیئمانند تراودی را نیز نقطه اوا فرهنگ ت غربی

ی تنگاتنگ متأخر، همچنان رابطه ن نظر نسبتاًاتر پیدا کرد. باری گذشته از این بحا و ضمن پذیرفتن ایخاستگاه واحدی برای تئ

یکی از چشم اندازهای رایج برای  برای ما بسیار مهم است.های مدرنیستی تا نمایشنامهراودی در یونان اتر و آیین از بدو پیدایش تتئ

 شود. بنیاد از تراودی طرح میاسطوره ای استکه بر مبنای آن خوانشی اسطوره نگرشهای یونانی بررسی تراودی

 

 اساطیری/ـ تراژدی و خوانش آیینی

از کسانی نظیر ورنر یگر و   انداند همواره مورد خوانش اساطیری بودهآغشته به روح خدایان و الهگانهای یونانی که سراسر تراودی

ی بحا این پژوهشگران نسبت به تراودی یکسان نیست و هر کدام به رویکرد و دامنه تیودور گمپرتس تا محمد رضایی راد در ایران.

تر است تراودی به عنوان آیینی اند. در یکی از این موارد که به بحا ما نزدیکنحوی تراودی را در ترازوی آیین و اساطیر سنجیده



 

 

شود. و باور ی اساسی تراودی جدال نیروهای مادرتبار و پدرتبار در نظر گرفته میهسته شود. و اساساً شهری در نظر گرفته میدولت

شهر را مورد تهدید قرار شهر و هرآنچه که دولتمیان دولت ها همواره تعارضی تراودیدر همه»چرخد که پژوهشگر بر این مدار می

زمینه تراودی یونانی چیزی بسیار فراتر از مضمون و قصه است. در واقع  پس( و اساساً 14۰۰،1۷۰راد،)رضایی« شود.دهد دیده میمی

ان نیز با درکی اینچنین به تماشا یا جدالی دایمی میان تبار مونا و مذکر در نهاد تراودی سکنا دارد و مخاطبان تراودی در یون

شناختند و کاتارسیس در چنین بستری کیش باز میآنها خود را در نبرد نیروهای مادرکیش و پدر اند.نیوشیدن تراودی مشغول بوده

مواره در گرو پیروز ی دولت شهر آتنی و پروپاگاندای قدرتی پدرکیش است که هراد تراودی رسانهداد. بنا بر نظر رضاییبر آنها رخ می

شهر ی اورستیا جهان مادرتبار و دولتدو سوی اصلی تقابل در سه گانه» و بطور مثال نشان دادن خود بر فرهنگ مادرکیش است.

 (142 ،14۰۰راد،رضایی)«است.

تهدیدگر تراودی بوده های شمایل های گوناگونی پرداخت که عموماًشهری بودنش از زنان چهرهتراودی به دلیل دولت» و به تعبیری

 (129 ،14۰1راد،رضایی)«های خانه و جهان مادرتبار قرار میگیرند.و در قطب

یسی و رابرت گریوز انگلیسی در بسیاری از اساطیر ییوهان یاکوب بکهوفن سو»متفکرانی نظیر  رادقابل ذکر است که پیش از رضایی

ی پدرسالار ام بالندهنظام مادرسالار)حکومت بر جامعه توسط زنان( و یک نظیونانی گزارشی از یک نبرد ماقبل تاریخی میان نوعی 

 (3۶۰ ،14۰۰،)بیرلین« سازندها یکی از مقاطع محوری تاریخ اروپای باستان را آشکار میاین گزارش بودند. یافته

نامد می iiiiداند.او دوران بربریت را مرحله هتیریسمبکهوفن ساختار تراودی یونانی را مبتنی بر گذار از نظام مادرسالار به پدرسالار می

یک بر جامعه سیطره ندارند. به معنی هردو گرفته شده است. در این دوران اولیه، نه مردان و نه زنان، هیچ iiی یونانی هتروکه از واوه

وز جای ازدواا را گرفته است و زندگی اند و تجادفاعشناسند. زنان بیآزادی جنسی گسترده ای رواا دارد و کودکان پدر خود را نمی

ی عشق است و وجهی از نظم و اخلاق بر جهان حاکم نیست. در وجود ندارد. الهه شاخص این دوران،افرودیت الهه خانوادگی عملاً

ی زده بخشند که جایگزین وضعیت آشوبی مادرسالار شکل میعهآیند و به نوعی جاممرحله بعدی زنان برای دفاع از خود گرد می

-های تمدن،قانون،کشاورزی و هنر مواجهیم. عشق به مادر و پرستش یک الهه. در این مرحله با نخستین شکوفهشودهتیریسم می

ی مهم یونانی شود. در یک اسطورهی غلات نمادین میی بارز این دوران است که از دیدگاه بکهوفن در دیمیتر الههمادر مشخصه

ها ی یونانی آمازونی بکهوفن اسطورهشود. به نوشته( به زور توسط هادس،فرمانروای جهان زیرین، ربوده میدختر دیمیتر،کره)پرسفونه

ی ادیپ را او اسطوره»شوند. ی اجدادی زنانی است که برای حفاظت از خود تشکیل میاند، خاطرهانگیز موناکه جنگجویان رعب

)ابوالهول . کشدی کهن هتیریستیک است میی مرحلهادیپ ابوالهول را که نمایندهکند. ی این مبارزه تفسیر میانمایش سه مرحله

کند. رویدادهای تراویکی دوجنسیتی است و هر دو اندام مذکر و مونا را دارد(. سپس با مادر خود که فرمانروای تب است ازدواا می

 (3۶2-3۶1 ،14۰۰)بیرلین « مادرسالار به نظام پدرسالار است.ای از گذار نظام کنند، گزارش پوشیدهکه سقوط مادر او را توصیف می

کهن الگوی بلاگردان در فرهنگ ایران و جهانا   

دارند و به اشکال مختلف در  سکناهستند که در ناخودآگاه جمعی بشر  درون ماندگارو  شمول جهان سرنمون هایی،iکهن الگوها

ای یابند. کارل گوستاو یونگ، روانکاو سوئیسی، مفهوم کهن الگو را به طور گستردهویژه در ادبیات تجلی میها، رویاها و بهاساطیر، افسانه

. دهندرا شکل می بسط داد و آن را به عنوان ساختارهای روانی اولیه و ارثی توصیف کرد که تجربه بشریiiگردر روانشناسی تحلیل



 

 

در ذهن انسان وجود دارند.  نهادینههستند که به صورت « الگوهای رفتاری و تجربی»یا « تصاویر اولیه»به زبان ساده، کهن الگوها 

ها اند. آنها پیش به ارث رسیدهگیرند، بلکه جزئی از میراث روانی ما هستند که از نسلشکل نمی فردیاین الگوها توسط تجربیات 

ادبیات، . کنیمها درک و تفسیر میها را از طریق آنها و موقعیتها، شخصیتکنند که ما داستاننند طرح کلی یا قالبی عمل میما

از عهد  نما از تجربیات و احساسات بشری است و به همین دلیل، کهن الگوها حضوری پررنگ در آن دارند. نویسندگانای تمامآینه

ها و برانگیختن احساسات عمیق در ها، طرح داستانبرای خلق شخصیت روا ناخودآگاه، از این الگوهای جهانآگاهانه و کهن تا امروز 

دهند تا کنند و به خواننده اجازه میتر میها را قابل درکبخشند، آنها عمق میکنند. کهن الگوها به داستانخوانندگان استفاده می

 .برقرار کندتری از معنا ارتباط های عمیقبا لایه

 اند. تقریباًهای روانی انسان خلق شدههای طبیعت و عکس العملهای اجتماعی،پدیدهکهن الگوهای اساطیری بر اساس انعکاس ساخت

خورد، نظیر آسمان،خورشید،زمین و کوه و ... که بصورت خدایان ظاهر ی اقوام، عناصر طبیعت به چشم میدر اساطیر همه

ل یر است. اما اسطوره تابعی از مسائگیری اساطبا یکدیگر و با انسان، انعکاسی از روابط اجتماعی عصر شکل شوند.روابط خدایانمی

انسان چه بصورت فردی و چه اجتماعی نیز هست.  اسطوره در واقع نوعی بیان فلسفی مبتنی بر اسلوبی تمثیلی است. و علاوه  روانی

کرد. به تعبیری هر مجموعه اساطیری حاکمی تایید بر این از لحاظ ایدیولوویک، ساختار اجتماعی و نظم موجود را توجیه می

ها در طول تاریخ، همواره دستخوش تغییر ای آیینبوده است. و به همین سبب توجیه اسطورهایدیولوویک نظام حاکم زمان خود نیز 

« روند بلکه دچار استحاله میشوند.اند، هرگز از بین نمینیادین که تجلی ساختار وجودی بشرهای بآیین»است. در واقع 

 (13۷۶،3۰2)بهار،

کنند. بعنوان مثال های گوناگون سرایت میی عام دارند و بسرعت در فرهنگهای اساطیری ساختارالگوها همچون روایتدر واقع کهن

شود گفت که میچنانهکتور با رستم و پاریس با زال وجود دارد. آن اخیلوس و اسفندیار  نسبتی موثق میان آگاممنون و گشتاسپ »

بینیم که موقعیت یونان نسبت به تروی است. و می برای ساختن داستان رستم و اسفندیار از طرح داستان ایلیاد هومر استفاده شده

 (11۶ ،13۷4بهار،) «همانند موقعیت ایران به سیستان است.

ی آیین آدونیس در بستر جشنواره»و شباهت کنش قتل سهراب توسط رستم با مقایسه داستان رستم و سهراب با داستان کوهولین 

نیز شاهدی بر همین مدعاست ( 38۵ ،1384فریزر،)«باران و جاری شدن آب سرخ های حاصل ازفنیقی نوزایی، بارآوری زمین و سیلاب

کنند. در مورد آیین بلاگردان های مختلف به اقصا نقاط جهان پرواز میها در لباسی گوسانهای اساطیری به واسطهکه چگونه روایت

بلاگردانی در نخستین شکلش طریقتی برای انتقال شر بوده است. انتقال شر به اشیای مادی یکی از  نیز با چنین شرایطی مواجهیم.

ی انتقال شر به اشیای مادی گامی است بسوی انداختن آن به دوش انسان زنده با این حال غالباً »های بلاگردانی بوده است. انواع روش

اد با به جان خریدن شری که متوجه دیگران است نقش بلاگردان را ایفا همچنین گاهی بعضی افر( ۵9۶ ،1384)فریزر،« دیگر.

حیوان بطور نمادین نقشی کاربردی به  کنند یک حیوان است. عملاًگاهی اوقات بلاگردانی که با آن شر و بلا را دفع می کنند.می

کنند و به او در غرب هیمالیا، سگی را انتخاب می های جوهربوتیاس»شود. بطور مثال کند یا به او تحمیل میعنوانی قربانی ایفا می

کنند تا در دهکده بگردد. سپس دنبالش خورانند و آزادش میدهند تا با ارواح درآمیزد و شیرینی و تنقلات میبنگ و حشیش می

« نخواهد داشت.کنند با این عمل در آن سال بلا و آفت در دهکده وجود شندش و تصور میک  کنند و با چوب و سنگ میمی

. هایی برده یا حتی مقدسداد. انسانها میشکل حیوانی بلاگردانی در قبایل مختلف جای خود را گاهی به انسان ( ۶12 ،1384)فریزر،

فهمیم. در نظر او کند که ما میای درک نمیانسان ابتدایی هیچ چیزی را به همان شیوه»کنند که عملا بعضی متفکران گمان می



 

 

 یایده آیا واقعاً ( و جهان آکنده از جادو و اموری خارق العاده است.1۰۰-14۰۰،99برول،)«فیزیکی نیست. ای صرفاًدههیچ پدی

کاری بود که  ها برای از میان رفتن شرها و آدم. آیا قربانی کردن چیزها،حیوانانسان کهن صادق است ی برول در موردتحقیرکننده

های ی نمایشیآیینجلوهمغایر با نظر برول در این رفتار نهفته است. ای کاملاًداد یا نکتهکودن بودن انجام می فقط انسان کهن به علت

ای همچنان به حیات فرمال خود موزه های نمایشی و گاهاًافسون زدوده و سکولار ما در قالب اقسامی از بازی کهن در عصر ظاهراً

هایی بسیار کهن دارد و در گذشته ذیل نوعی جادوی درمانگرانه چون زار در جنوب ایران که ریشههمدهند و بطور مثال آیینی ادامه می

کنند، کند. البته که معدودی افراد همچنان باورمندانه به آن رجوع میها جلوه میبود، امروز بیشتر بعنوان نمایشی جالب برای توریست

ه کنندبیشتر نوعی بازی سرگرمناچیز است. آنچه از کالبد این آیین باقی مانده،اما نقش آن در حیات اجتماعی مردم جنوب بسیار 

 مرکزیت کریشنا»بنیاد هندی که با های رقصکند. آییننگارانه برای اهل فضل و تفنن فراهم میاست که منبعی زیباشناختی و قوم

ای از معرفت و در عالم واقع پوسته (۶8 ،14۰۰شکنر،)«.اندیافته و متأثر از گیتا و بطور کلی مهابهاراتا بودند نیز امروز وضعیتی مشابه

شفابخش از آن طلب  اینتیجهاثری همچون درمان داشته است و  ،بنیاد کهنکنند. آیین بلاگردان که در عصر اسطورهکهن ارایه می

جاکن شده و قسمی دگردیسی  از خاستگاه کهن های خلاقیت ادبی کارکردی دیگر بخود گرفته و تدریجاًشده است، در امتزاا با افقمی

از سر گذرانده و به معنایی انتقادی در عصر سکولاریزاسیون و بطور خاص در اثر مورد نظر ما رسیده است. آیین بلاگردانی آنچنانکه 

زدن انسان بلاگردان با چوب سازی حیوانات مبدل شد و پس از آن به رسم به قربانی که پیشتر گفتیم ابتدا از اشیا شروع شد و تدریجاً

. و بعد در شکل کشتار انسانی به تجلی تام دست یافت. گرفتو ... رسید که برای راندن اثرات مزاحم و برآشوبنده از فرد صورت می

در »این نوع متأخر که مورد بحا ماست در آیین های همچون میر نوروزی در ایران و کشتن خدا در مکزیک صورت عینی یافت. 

یک مراسمی موسوم به کوکسکاتل وجود دارد که در آن جوانی را هر سال پس از یک سال نگهداری و پرستش بعنوان تجسم مکز

ی آن مقارن با عید مسیحی مری و رستاخیز منجی است. کردند، که مراسم و شیوهی خدای خدایان قربانی میخدای بزری به نشانه

محدود به مردان نبود و زنان نیز مجبور  پس مری خطیری را پذیرفتن در مکزیک صرفاًافتخار مدت کوتاهی بعنوان خدا زیستن و س

هایی ها شریک شوند.  از مراسم قربانی کردن زنان در نقش خدایان نمونهدهند و در سرنوشت نمایندگان الههبودند به این شکوه تن در 

زنی در نقش الهه در  ،ده روز قبل از جشندر ماه ووئن.  نمکی مکزیکی در دست است  از جمله قربانی کردن زنان در نقش الهه

های جشن بود که با شرکت دختران ی او به راه انداختن رقصکرد. و در این مدت وظیفهآمد و لباس و آرایه های او را به تن میمی

های و مرد گلویش را با تکه چوب یا دندانداشتند. و دبستند و پنج مرد نگهش میگرفت. و در نهایت او را به تخته سنگی میصورت می

ای کشید و درون کاسهشکافت و قلبش را بیرون میاش را با دشنه میفشردند تا صدایش در نیاید و کاهن سینهاره ماهی سخت می

-۶44 ،1384،فریزر)«رفتند.گساری و عیاشی به خانه میانداخت. در پایان، نمک سازهایی که شاهد مراسم قربانی بودند برای بادهمی

شود. آنچه به آن زن بلاگردان گفته در ایران باستان نیز شاهد مراسمی مشابه هستیم که مورد اصلی پژوهش ما را شامل می( ۶4۵

ر تنها د و پیداست که نه خوانی استای آیین نیاز بردن و فریادگونه»شود. این آیین که ارتباط مستقیمی با ایزدبانو آناهیتا دارد، می

هایی که در آنها زنان آشکارا بلاگردان بخش، آیینتر با مری پهلوان یا زدودن او و نومیدی از برخواستن رهاییروزگار پهلوانی، که بعد

زنی بلاگردان و  (  در این آیین که اشکال مختلفی دارد، عملا3۰4ً-1391،3۰2)بیضایی،« .تر شداند، بیشتر و گستردهشهر و آبادی

های سده»خواهی است. بدنام به باران دارعنوانتری داریم و آن بردن زنان شود. در این دسته همچنین آیین شگفتقربانی همگان می

تن  ریزان با نشان دادناند و آنان اشکبردهی کنار شهر میپیاپی در شیراز، زنان بدنام را گویا رقصان و آوازخوان و گریان به قلعه

ی اند. همین جا گاوچاهی به ورفای یکصد ذرع بوده است که دیرزمانی بوده نسوان فاحشهخواستهی خود به آسمان باران میتشنه



 

 

اند و آنگاه خواسته.زنان فرصت میاند که بریده شدن باران از گناه خودفروشان استنمودهاند. چنین میافکندهالقتل را در آن میواجب

کرده اند. ترس از سرنوشتی واجب القتل لابه و مویه آغاز می ینسوان فاحشه مقصرهاند،رفتهای نماز تشنگی به صحرا میکه مردان بر

گاه رفت دل آسمان بر اینان خواهد لرزید و خواهد بارید.پارس نیز جایرسانده است و گمان میدردناک، شیون این زنان را به عرش می

شود. و ی وی گل نیلوفر، در تخت جمشید همه جا دیده میهای آناهیتا بوده است که نشانهپرستشگاه ترینترین و مهمیکی از کهن

ای که آیین های پریستاران پرستشگاه کهن استخر بوده است. تپهیم آنچه آمد، دگرگشت یکی از آییندور از خرد نیست که بیندیش

-3۰۷ ،1391بیضایی،)«های آناهیتا بر آن ساخته شده است.یشتر پرستشگاهبت که شده، به مانند همان بلندایی اسبر آن انجام می

3۰8) 

ی ندبه اثر بهرام بیضایی خواهد بود. و در ادامه ی ما در خوانش نمایشنامهروشنگر ایده این فقرات از بحا نکاتی است که مستقیماً

 آشکار خواهد شد. کاملاً امتزاا آیین و نمایشنامه ی ندبه اثر مذکور،با ایضاح 

 

ی ندبه در پرتو آیین بلاگردانبیات نمایشی؛ بازشناسی نمایشنامهامتزاج اسطوره و ادـ   

ای مورد بحا بوده است، چیزی که بلومنبری از آن تحت عنوان دگردیسی ی ماهیت آیین اسطورهدر این پژوهش اشکال رشد ثانویه

های آن قابل تشخیص ماهیت دین، آیین و قانون در اشکال مختلف دگردیسی» گویدکند و میهای کهن در عصر سکولار یاد میآیین

 ( ۷2-۷1 ،14۰1بلومنبری،) «است.

بخش و ست یکپارچه که تجلی نیروهای حیاتتیشود، بلکه اثر کلیرنجوری تلقی نمیمحصول قسمی روانبا این نگاه اثر هنری 

ی ندبه به دو اثر بسیار مهم ادبیات نمایشی و نسبت پیش از شکافتن نمایشنامه شود.بخش اعماق روان جمعی بشر قلمداد میوحدت

 ی بحا کامل شود.پردازیم تا زمینهموثق آنها با کهن الگوی بلاگردان می

 الگویی در این اثر قابل تشخیصی کهنای عالی است از آمیزش اسطوره و ادبیات. دست کم دو نقش مایهادیپ جبار سوفوکلس نمونه

 است 

نهد که در آن با ابوالهول روبروست. با پاسخ دادن به معمای او کشور را ی طلب  ادیپ در مقام قهرمان پا به سفری  می( نقش مایه1

 کند.دهد و با ملکه ازدواا مینجات می

ص او گره خورده است. قربانی  بهروزی کشور چه از لحاظ انسانی و طبیعی به سرنوشت شخ/ی شاه بعنوان بلاگرداننقش مایه( 2

 شود که ادیپ خود را در کسوت بلاگردان قربانی کند.وقتی از طاعون رها می تبای صرفاً

ی نمایشنامه شکسپیر نیز همچون ای تسخیر شده و قربانی است. هستهی هملت است. هملت چهرهنمونه موردی دوم نمایشنامه

انگیزد، جزییات تاریخی درباره السینور قرون وسطا نیست. بلکه را بر میادیپ، اساطیری است. آنچه در هملت شور و حیرت ما 

آورده مان را به هیجان میچیزهایی است متعلق به داستانهای قدیمی و مناسک جادویی قدیمی، که پنج و شش هزار سال پیش نیاکان



 

 

کنند، و تن به مرگی فجیع بدهند. به این امید که از پاره ها برقصند، حیوانات وحشی را تکهکرد که تا دمیدن سحر بر تپهکاری می و

 (Murry, 1925, P. 236)مری دنیای سبز جلوگیری کنند و منجی مردم خود باشند.

ماندگار مردمان عصر خودشان بود که با وجود از بین رفتن بینی درونجهان گرفتند دقیقاًآنچه شکسپیر و سوفوکل آن را به عاریه می

یسخولوس تراودی های آ در زمانی که سوفوکل و»الگویی جمعی در روان عصر جریان داشت. مچنان به عنوان کهنخود آیین کهن، ه

روی صحنه به صورتی نمادین به نمایش در  شد و صرفاً اجرا نمی کردند،این مراسم قربانیعملاًخود را برای تماشاگران آتنی خلق می

همان بود که بود. و شکسپیر نیز نیازی نداشت که برای مخاطبانش تفسیر کند  آنها محتوای ای آن آمد. با این همه معنای اسطورهمی

 کردند.های او را احساس میاساطیری نمایشنامه

نمایشنامه، عضوی رنجور از اند. در هر دو هاز الگویی مشابه شکل گرفت که خوردهایی مشترک به چشم میدر هر دوی این آثار مایه

اند. هر دو نمایشنامه با طلب بهروزی برای ملت ی آن پیوند خوردهطنتی با آلودگی کل یک نظام اجتماعی در سرچشمهی سلخانواده

شوند. در هر دو سرنوشت فرد و جامعه با هم گره خورده است  و در هر دو گویی تا قربانی والاتبار رنج نبرد، پالایش در خطر آغاز می

 (Fergusson,1949, p.118)«و نوسازی امکان پذیر نیست.

ی ذهن شکسپیر، بلکه الگویی از سیر و سلوک قهرمان بلاگردان است که طریقت قهرمانی ملی و شخصیتی زاده هملت نه صرفاً

کند، دقیقا سفر طولانی و معنوی ی بلاگردان قربانی را تقویت میآنچه نقش مایه رساند.ی خود را با خون فشانی به اوا میسالکانه

-نقش هملت در نمایشنامه نقش شاهزادهکند. هایی اندوهناک، بلوغی خردمندانه حاصل میاست.  او پس از گذراندن آزمون هملت

قهرمانی است که باید برای نجات کشورش از مصیبتی که دچارش شده، علاوه بر انتقام قتل پدر، خود را نیز بصورت قربانی بلاگردان 

گر یکی از دلایل اصلی به تعویق انداختن قتل کلادیوس است که عملی است ن نقش پالایشپیشکش کند.اکراه هملت از پذیرفت

سازی، قربانی یابد که در این مناسک قربانیمیوظیفه شناس. اما در نهایت درمستلزم نابودی خود او. او بلاگردانی با وجود اکراه 

یک ملودرام تماشایی نیست، بلکه عنصری است اساسی در  تراودی صرفاًتواند جای او را بگیرد. بنابراین اوا خونین این دیگری نمی

پالایی. برای تطهیر دانمارک همه باید قربانی شوند، تا دانمارک امکان تطهیر و تولد دوباره کیفر و روان-الگویی قربانی سازیآیین کهن

 رتینبراس را بیابد.وتحت رویم جدید ف

 

بلاگردانزن آیین  ی؛ دگردیسیـ ندبه  

ستاید، آشوب و بیدادستانى را به نظم و ى ایزدان است، دروجان را به نام خدایان مىى دیوان در جامهعرضه دارنده...  دین دروغ

کند.دادستانى ترویج می  

(94،13۷۷ زنر،)ى آن،فریب و ستمگرى و حکومت زور،همیار و همسر آن است.ى آن، افراط و تفریط،لانهماده  

ى حاکمیت دین دروغ و آشوب و بیدادستانى دانسته شده است. آما آن چه مهم به درستى حکومت زور به عنوان نشانهدر اینجا 

تر این است این که در عمل،هیچ ابزار و نهادى که بتواند حاکمیت دین دروغ و آشوب و بیدادستانى را بشناسد و بشناساند و مهم



 

 

اجتماعی که متن در دل آن روایت  -بدست دادن مدارکی تاریخی از شرایط سیاسیبرای .که، از آن ممانعت کند وجود نداشت.

کنیم ی استبداد صغیر محمدعلی شاهی اشاره میشود به سندی از دورهمی  

شده که نباید احدى در بازار و مساجد و خانه ها اجماع نمایند، و الا گرفتار و محبوس خواهند شد  2۶اعلان دستخطى عصر جمعه 

دیگر با اسلحه مردم گردش نکنند و به اهالى نظام هر کس طرف شود اهل نظام حکم دفاع و زدن دارند و نظم شهر با پالکونیک و 

  است.

خدا بر ما مردم رحم فرماید که اگر یک نفر سرباز بگوید لخت شو و یا شب به خانه بریزند شخص مجبورست بلادرنگ تسلیم شود و 

  گر دزد هم به خانه بیاید شخص جرأت ندارد دفاع بکند،از ترس اینکه مبادا اهل نظام باشد.هرچه دارد تحویل بدهد و ا

 عجالهً که گرفتاریم.

  خدا لعنت کند آن کسى را که ما را به این بلیات گرفتار نمود.

 ما مردم را به نظر شاه مغرض قلم داد و از نظر شاه انداخت و امنیت را از ما سلب نمود.

 (119-13۵1،12۰تفرشی،) ال قبل در زمان خوب از دنیا رفته بودیم که این روزها را نمى دیدیم.اى کاش ده س

 

اثر  روایت و نظام معنایی  چون چراى آیین،سیاست و الهیات در آثار بیضایى است،جایى کهى بیضایى محل تلاقى پرواضا و بىندبه

سیاسى موجود در شریان اجتماعى جامعه و حاکمیت ایران -الهیاتى بینیجهاندر پى نقد صریا  واری،در لباس مناسک آیینى و سوگ

 .گیردشکل می

 دسته اول  واى تو خواهر

 درد غریبى،فداى تو خواهر!

 سپاه جور،قافله اشرار،کار آن قوم ستمکار!

 دسته دوم  واى،واى تو خواهر!

 خیل ستمدیده، زار و نگون.. دسته اول  سپاه شرر تشنه خون

 دوم تو چرا، تو چرا، تو چرا خواهر؟دسته 

 دسته اول  فداى مظلومیت، فداى دلخونیت.دل شده چاک از غریبى ات خواهر.

 بى غدر و ریا گشته مثل!. انصاف نیستشان یک مثقال!قوم دغا،قوم دغل. مونس]گریان[ گرانى یک سال،قحطى دیگر سال



 

 

اید، که دهد؟ برای خودتان گریه کنید که مانده اید،که زندهن زینب که میکند؟ جان به تتازد[  گریه چه درمان میفتنه]ناگهان می

را  درد مردمانگویان را شما زائیدید. بیرصفتی! قاتلان را شمازائیدید.زواینهمه بی زائید  این همه شر،آورید. که میمرد به دنیا می

را درمان کرد؟  مشمشه گریه برای ما نان شد؟ گریه طاعون و شما زائیدید. شما بیدلان،گریستن تا کی؟ گریه قحطی را برانداخت؟

 داد از قداره بند و باا گیر و مفت خور! داد از شحنه و محتسب! از قشونی و عسکر! از مستبد و مشروطه چی!

 زنان  وای،وای تو زینب

 فدای رنجوریت،فدای دلخونی ات.

 اسیر ستمکاران،بسته ی سیه کاران.

 (۶-1992،۷بیضایی،و زینب.)درد غریبی ات،وای ت

 

گر نوایى تمام زنان این به ظاهر عشرتکده را جلوهنوایى زینب که در واقع بىندبه، ندبه و زارى است بر بى ینامهآغاز کار و شروع نمایش

سوگوار و خودش را رود و دیگران را یکسر از دست می آرام آرامشود،معصومیتى که کند.زینب قربانى خواست پدر و نامزدش میمی

 دهد.ى این فقدان پاکى و معصومیت نشان میسودا زده

بلکه این فقط  «شودای توسط پدر و نامزدش به تباهی کشیده میدختری در فاحشه خانه»بر سر این نیست که  اما سخن اساساً 

این  اند اما هم آنان قهرمانانتباه شده قربانی وشان حتی خانم عشرتکده همه و ی ظاهری ماجراست،هر کدام از این دخترانپوسته

سال استبداد مورد اشاره در ندبه دهد تاریخ هایی که خود بیضایی در متن میاند و اثری از دلاور مردان نیست.بنابر نشاننمایش-سوی

   در یک عشرتکده!استصغیر محمدعلی شاهی 

ژگی مشترکند آنان همه در این آشوب به جای ایستادگی در برابر استبداد به طبقه در یک وی مردان نمایشنامه ندبه از هر قشر و

اند که زنان نهایتاً همیناند و زنان ملعبه دست اینانند، اما به جای تحصن در مسجد در عشرتکده متحصن شده اند وعشرت پناه برده

 کنند.فا میمنجی را با قربانی کردن خودشان ای یک دگردیسی به رهبری زینب نقشدر 

ای از بیضایی بیشتر دقت شود که به گفتهتر مین بلاگردان و پریستاران معبد آناهیتا وقتی واضازوابستگی نمایش زینب به آیین 

ى زنان نیستند؟ و نخواسته جاى اودهاى خونریز خواه، خود گروگیرندهمردانِ رهایى -که پهلوان در آن مرده -آیا در این آیین»کنیم 

خواهرانِ کنارِ اند؟ و آیا به راستیبخشان راستین نبودهبخش خود، بلاگردان و رهاییبا شیونِ رهایی–به نام بَدنام  وزنانِ– اند؟ ننشسته

را در اسطوره  - بلاگردان و رهایى بخش - بخشانِ مقدس آناهیتااودهاى خشکسالى، نقشِ پریستاران کامْ-هاى اسطورههمِ بازگفت

 (3۰8-1391،3۰9یضایی،ب)«نند؟کبازى نمى



 

 

ه اوا خلاقیت و نقطش آمیزرسد. و همین تر بنظر میی ندبه پررنگپس از این گفته، امتزاا آیین اساطیری و تاریخ در نمایشنامه

اشاره ای به شوند. در متن و روایت هیچ ظاهر میگردانبلا مایهدر نقشدر لباس فاحشگان اما  زنان اثردر این . است بیضاییهنرآورى 

ای اندوهناک از تاریخ ایران هستیم. بخشی محذوف از تاریخ که خالق آن بیضایی است و شود و ظاهراً ما فقط شاهد برههآیین نمی

ندبه سوی سرودى است در باب شرى گزاف که دامان ملتى را گرفته  ینامهنمایش عامل اصلی آن هستند. برعکس روایت غالب، زنان

 شان باید از میان برود.با قربان شدن و توسط کسانى و

مردم مالابار ریزند یک حیوان است.گاهى حیوانى آسمانى است،گاهى بلاگردانى که با آن شر و بلاى یک سال گذشته را دور می»

برهمنان »با وجود این  «دانندکشى یا قتل عمد میگناهى مثل آدم»ى گاو حرمت قائلند و کشتن و خوردن آن را اچون هندوها بر

کند از دهند و سپس گاوها و گناهانى را که در خود دارند در محلى که برهمن تعیین میگناه مردم را به یک یا چند گاو انتقال می

سان در ماه نوامبر،گوندهاى هند،گانسیام دئو،نگهبان سرانجام اینکه بلاگردان ممکن است انسان مقدسى باشد. بدین. «برندبین می

کند که ناگهان خود خدا در سر یکى از پرستندگان حلول می ،گویند در هنگام جشنکنند و میرا پرستش می کشت و محصول

کند.گمان بر این است که اگر او را به حال خود بگذارند دیوانه شود و او گیج و مبهوت به درون جنگل فرار میاى بر او عارض میحمله

کنند که این فرد در انند اما او تا یکى دو روز دیگر حواس خود را باز نمى یابد. مردم فکر میگردخواهد شد و خواهد مرد. او را بر مى

 (۶14-۶12 ،1384 فریزر،)«واقع به عنوان بلاگردانى در قبال گناهان آنان نشان شده است.

حال وام گرفته از معصومیت و قهرمانی حضرت زینب بعنوان ی بیضایی زینبی تقدس زدوده شده و در عینزینب در نمایشنامه

الهی است. اما اینجا دیگر بحا بر سر ناله و ماتم بر رنج حضرت زینب نیست. بلکه نشان دادن ساختاری  –شخصیتی تاریخی 

ی اول نامشان باشد ی این زنان هویتشان که در وهلههایش باشد. همهن معاصی و مصیبتتا بلاگردا آفریندست که زینب میفرهنگی

 اند. هم اینانند که جورکش نامردی مردان هستند. را فروخته

ست از معصومیتی نسبی به معرفتی دهشتناک.  زینب دخترکی است ی ندبه ، سفریچهارچوب پیرنگ در نمایشنامه

شود. در آغاز مات و مبهوت است و از خانه میاش به بهایی ناچیز تقدیم یک فاحشهپدر دریوزهدل که توسط نامزد و ساده

شود. او تمثالی از مظلومیت است. شخصیتی سرکوفته دامی که در آن خزیده خبر ندارد. به مرور زمان امر بر او آشکار می

ای پنداشت، روحیهپس از فرو ریختن هرآنچه نیک می و رنجور که در آغاز وضعیتی انقباضی و منفعل دارد. اما تدریجاً و

کارکردی تیپیکال  ی ندبه اساساً شود. مردان در نمایشنامهگیرد و در نقش قهرمان ظاهر میقهرمانی و انبساطی بخود می

نه از آن طرف نه ازین طرف بهره برده و »اند و بقول منشی صاحب جمع دارند و به اصطلاح از اینجا رانده و از آنجا مانده

جز قهرمان است. آنها از مردانگی گاه جهان پسا( انفعال و شرارت مردان در این اثر تجلی1992،۷۵ بیضایی،)«سودی دیده.



 

 

آورد. تحولات شخصیتی زینب در این اثر از دخترک دهاتی به ظاهر چیزی ندارند و زینب همان کسی است که این را به یادشان می

زنی  ی بلاگردان، صرفاًی ابتدایی متن و پیش از پذیرفتن نقش مایهشود. او در نیمهجنس گفتار او نیز آشکار میقهرمان بلاگردان در 

ای که دهد و آیینهاو خدایش را از دست می»پنداشت متعلق به اوست. که در حال از دست دادن هرآن چیزیست که می وماست مظل

ی ها و نقاب پیشین زینب هستند. او در ورطهای از ارزشین خدا و آینه البته که استعاره( ا1992،23بیضایی،)«با آن خودش را میدید.

شوید و به این باور رفتن در نظم جدید است. و کم کم از گریختن دست میی نخست متن در حال فروبلا افتاده است. و در نیمه

تان را دوست دارم،همه را. حتی تر خیلی هست. دیگر همهرسنهیادم باشد از من گ»میرسد که بدبخت ترین مردمان نیست و میگوید 

زبان بسته و ساکت به زنی خنجرنی زبان(  او به تدریج از ز1992،38،بیضایی)«این شغل را،این شغل را هم دوست دارم که ازش بیزارم.

اسم مادرم حوا بود،او به ارث جز رنج »گوید که میگیرد. آنچنانشود و گفتارش نیز لحنی حکیمانه و خشن به خود میو تند بدل می

دار. اند کوچه مرد خیمهآهای مردها،مجاهدها،او را گرفته»کند که ( و جایی دیگر فریاد می۶۵ ،1992،بیضایی)«و غم برای من نگذاشت.

آری فرار کنید. فرار کن مرد.  شناسیدش. کاری بکنید...دار است. شما که می تقصیر سرِکاری بکنید.راهشان را بگیرید. اگر ببرند بی

اند و از بیداد دوران استبداد گزارش ( در واقع مردها در این اثر راوی اخبار و اتفاقات1992،81بیضایی،) «تا شما شمایید وای بر ما.

از آن بیزار دهند. آنها نماد ترس و تزویرند، همان چیزی که زینب گری کاری انجام نمیجز گزارش و نظاره دهند. و دقیقاًمی

رسد. اما به محض گرا و عرفی، چندان باورپذیر بنظر نمیتحول شخصیت زینب در این اثر با خوانشی واقع (1992،81بیضایی،است.)

کند. رسید در نظرمان زیبا و عمیق جلوه میبنیاد را در خوانش اثر به کار بگیریم،آنچه ناخوانا و غریب به نظر میاینکه رویکرد اسطوره

گسترش پیرنگ دو خط روایی بطور موازی در حال پیشرفت هستند. یکی متعلق به زینب و به تبع آن دیگر زنان طربخانه است و با 

شود. و نکته دیگری مربوط به ماجرای مشروطه و استبداد است. در واقع یکی هستی فردی و دیگری هستی اجتماعی را شامل می

ی رخداد نهایی اثر را رقم میزند. مطابق جریان متن، بلای استبداد ملک و ملت ایران را اینجاست که دقیقا یک تلاقی هستی شناخت

دهند. در واقع نوعی رفت و آمد میان نظام پدرتبار به ی این مرض کاری انجام نمیپراکنی دربارهبیمار کرده است. و مردان جز سخن

های زیرزمینی گیری مجالس زنان و جریانانیم که جنبش مشروطه، شکلدخورد. و میی روایت به چشم میمادرتبار نیز در پس زمینه

شویند و طی حرکتی آموزی زنان را نیز با خود به ارمغان آورد. و در ندبه نیز زنان به تدریج از انقیاد و پذیرش سلطه دست میسواد

 مری که با رقصی آیینی همراه است. زنند. سفری به جهان آمیز به سرکردگی زینب دست به انقلاب و انتحار میمخاطره

 زینب بیا ادای مردن در بیاوریم، کمکم میکنی جمیل؟»

 جمیل  تو لباس های ساده میپوشی.



 

 

ات کنم. تو خواهر به من زیرجامه بده،تو پیراهن، تو خواهر روبندهی لباسم را از یکی قرض میی من ا هر تکهزینب  لباس هفت تکه

 (1992،89بیضایی،)«گیرم، از تو عبایی.از تو چارق می گیرم، از تو یل،را بده، از تو شلیته می

نظامی گنجوی با آن آشناییم. و نوع دیگر آن رقص  ینامیم و در منظومهپیکر میهفت رقصایست به آنچه لباس هفت تکه اشاره

 است.های عهد عتیق آمده دهنده است که در داستانآمیز سالومه بر پیکر یحیی تعمیدجنون

جوید. شود. او عبیدالله را میکشیدن مشروطه، به میان مردان روانه میای در زیر لباسش در پی انتقام از استبداد و برزینب با طپانچه

 ها پیوست و وقتی در طربخانه زینب را دید او را نشناخت و به او تعرض کرد. عبیداللههمان کسی که در آغاز نامزد او بود و بعد به قزاق

 اند.همان عبیدالله ی مردان مدافع استبداد دقیقاًبرای زینب نماد استبداد است و همه

 منشی صاحب جمع  زمین و زمان منقلب است و از هر طرفی طوفانی. آه آقایان، یک عمر نشستیم و حرف زدیم و آنچه نباید شد.»

بزری بردارید. به ناله شان نشنوید و به التماسشان ننگرید.خون  میرمطهر مریدان بیایید. ماییم و یک دامن فتوی. سنگ بردارید و سنگ

 اهل این حرامخانه مباه است. های این نوحه برای چیست؟

 دربندی  وای آقایان، در توپخانه غوغاست. زنی از زیر چادر و روبند، طپانچه کشیده است.

 میرباقی  وای آقایان،زنی در توپخانه طپانچه در دهن توپچی زده.

 (92 ،1992بیضایی،.)«کنند. با قلمتراش و گزلیک و قدارهی ساعتی وای،وای آقایان، زنی را در توپخانه قطعه قطعه میحاج

گردد. زینب شونده با دستانی بریده به صحنه باز میکند که زینب نمرده است و او نیز در قالب ایزد شهیددر نهایت بیضایی اعلام می

زند. پایانی که از حیا روایی گردد و پایان را رقم میای بلاگردان به صحنه باز میزیده و در لباس الههدر پایان در کسوت قهرمان برگ

 ی زمان سرمدی و دورانی است. ی آغازین زنان در شروع نمایشنامه بر شهادت زینب است و نشان دهندهیادآور مویه
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برد. بیضایی با در نظر گرفتن این آیین بخصوص و ادراکی ساختار روایت را پیش می ،بلاگردان ی آیینی زنِمایهدر این اثر الگو یا نقش

در زیست جهان انسان ایرانی را به تصویر کشیده است. عناصر دراماتیک این اثر  اندازی ساختارگرا، تاریخ زنانگیساطیری و چشما

معنای مرکزی  که اگر در پرتو این آیین اساطیری متن را خوانش نکنیم،بطوری  اند،بطور کلی ذیل آیین زن بلاگردان شاکله یافته

ای این اثر مبتنی بر دگردیسی اسطوره و آیینی کهن است که در لباسی نوین به ما عرضه مایهمتن را ادراک نخواهیم کرد. قلب درون

کند. بیضایی و از اساس نگاه به متن را دگرگون مید نیز برای چنین اثری در پی دار های اجراییشده است. این ادراک از متن پیشنهاد



 

 

شود. زینب در درازنای های معنایی مختلف معنی چندآوا بدست داده است. این آمیزش ورف از هویت زینب آغاز میبا آمیختن افق

ی قیام دار و ادامه دهندهای برای شیعیان دارد و پرچمی اول یادآور حضرت زینب)س( است که شخصیتی افسانهتاریخ ایران در وهله

رود. او کسی است که زبان علی در کام و رسالت حسین بر دوش دارد. زینب دوم دختری است روستایی و ساده کربلا به شمار می

ی شود. زینب سوم از پریستاران معبد ایزدبانو آناهیتاست. نمایشنامهتقوا به معصیت و مری دچار میی پدر و نامزدی بیکه با حیله

گیرد. این بنیاد، صورتی آیینی به خود میآورد و بعنوان متنی اسطورههای معنایی سه گانه سر بر میاز امتزاا این افق ندبه دقیقاً 

های به کارگیری آن در آثار شاخص ادبیات نمایشی و های مختلف و شناسایی نمونهپژوهش با ایضاح اساطیر مربوطه در فرهنگ

بنیاد در خلق ادبیات نمایشی دهد که روش اسطورهی ندبه، نشان مییین اساطیری بخصوص در نمایشنامهردیابی کاربست این آ

دارد که در صورت عدم  ای سکنیشود. این پژوهش نشان داد که در کانون روایت این اثر، محتوایی اسطورهچگونه به کار گرفته می

 شناسایی، مخاطبان آن را احساس نخواهند کرد.
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